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 ولایت عشق، تاریخ انقضا ندارد
یـی در حـد فاصـل میـان   جا

تریــن و بهتریــن  محــبـــوب 

سریال هـای تاریخـی، مذهبی 

تلویزیـون، یعنـی »امـام علـی 

)ع(« و »مختارنامـه«، ناگهـان یـک 

مجموعـه کم حاشـیه و متفـاوت 

توانسـت جـای خـودش را در 

کنداکتـور سـیما بـاز کنـد.

»ولایـت عشـق« کـه در اواخـر 

دهه70 خورشیدی به پخش رسید، 

نه اثری پرسـتاره محسوب می شـد، نه پروداکشن 

عجیبی داشـت و نه حتـی تبلیغات گسرتده ای را 

 پشت سر خودش می دید، اما، به معنای دقیق کلمه، 

»گرفـت«. بـه شـکل عجیـب و خارق العـاده ای، 

یـک مجموعـه پرتعـداد از هنرمنـدان تلویزیـون و 

سـینما، سر صحنـه سریـال »امـام رضـا )ع(«، دقیقا 

بـه درخشـان ترین بـرش از زندگـی هرنی خـود 

رسیدند و نقش هایی تکرارنشدنی را خلق کردند.

کافی اسـت وضعیت کنونی مهم ترین چهره های 

»ولایـت عشـق« را مـرور کنیـد تـا تصدیـق کنید که 

نور امام هشـتم )ع( چطور، هم زمان که روی صورت 

فـرخ نعمتـی می تابید، لحظه لحظـه سریال را هم 

روشـن می کـرد. امـروز محمـد صادقـی، بازیگـر 

پرظرافت نقش مأمون عباسی، کجاست؟ از دانیال 

حکیمی، اکبر زنجانپور و بیـژن امکانیان هم یا به 

طور کامـل بی خبریم یا جـز نقش آفرینی های زیر 

متوسـط در آثار کم اهمیت، چیزی سراغ نداریم.

 

مرحـوم بابـک بیات نزدیـک به دو دهه اسـت که به 

ملکوت پیوسته و محمد اصفهانی هم سال هاست 

کـه دیگر از آن آهنگ های پرطرف دار نمی خواند. 

حتـی خـود مهـدی فخیـم زاده نیز، بعـد از سریال 

»ولایت عشـق«، هیچ وقت نتوانسـت بـه تولید یک 

. ثـر تاریخـی، مذهبـی دیگـر نزدیـک شـود ا

همه این هنرمندان اما، در آماده ترین فرم ممکن، 

با این سریال تلاقی کردند تا لحظه هایی بی تکرار 

را خلـق کننـد. سـکانس باشـکوه نمـاز بـاران، 

مناظـره بـا اهـل کتـاب، فرجـام فضل ابن سـهل، 

همنشـینی دل نشـین صـدای محمـد اصفهانـی 

ر  ت د بـک بیـا نگیـز با ا   طره بـا موسـیقی خا

سـکانس شـهادت ابن عقیـل و البتـه شـهادت 

امـام )ع( در قسـمت پایانـی ایـن مجموعـه، حالا به 

 برش هایـی از خاطره تصویری مـردم ایران تبدیل 

شـده اند.»ولایت عشـق« تنهـا محصول نمایشـی 

تاریـخ بود که از نزدیک تریـن فاصله ممکن به امام 

معصـوم )ع( پرداخـت و مدیـران رسـانه ملـی نیز، با 

پذیرش این شیوه از نمایش، ریسک سلحشورانه ای 

را پذیرفتنـد که به بهترین شـکل ممکن جواب داد 

و بـه تولید اثری منجر شـد که تاریـخ انقضا ندارد.

ژ  بـرای شـنیدن تیترا

سریال» ولایت عشق « با 

صدای محمد اصفهانی 

کـد را اسـکن کنید.

 
سکانس

منور

چنان گنجشک می سایم سرم را روی ایوانت
چنان گنجشک می سایم سرم را روی ایوانت
که تا یک لحظه بالم حس کند گرمای دستانت

تو خورشیدی و این گنجشک کوچک از تو می خواهد
تمام عمر خود را سر کند در کنج ایوانت

چنان گنجشک های ریزه خوارت معتقد هستم
به سقاخانه ات، بامت، به صحنت، برکت نانت

دلم می خواست خشتی باشم از طاق بر و بامت
دلم می خواست بگذارم سرم را روی دامانت

هوا بارانی و سرد است، امشب را پناهی ده
مرا در کنجی از آیینه بندان شبستانت

شب است و عطر یادت می وزد پشت مشبّک ها
چه عطری! مثل عطر زعفران های خراسانت
نقاب از چهرۀ زیبای خود بگشا، نگاهی کن!

به این کوچک ترین گنجشکِ در مُلک سلیمانت
هوا گرم است، نور مستقیمت می وزد هر سو

و گرداگرد تو پروانه های سبز حیرانت
مریم سقلاطونی

 
چکامه اوستا حبیب دستش را به چوب که می زد طلا 

می شد. توی راسته نجارها کسی نبود که او را 
از  نشناسد. هر هنری که مربوط به چوب بود 
دست هایش برمی آمد. از منبت کاری و خراطی 
گرفته تا معرق کاری و اُرسی سازی. چوب درخت 
عناب که به دست هایش می رسید و اره مویی اش 
را که برمی داشت تازه آغاز ماجرا بود. با عشق کارش 
را می کرد و انگار با دست هایش چوب را نوازش 
می داد. چوب زیر دست های او شکل می گرفت 
و هویت تازه ای پیدا می کرد. ظرافتِ هنرش و 
تمیزیِ کارش زبانزد اهل فن بود. کارگاه نجاری اش همیشه شلوغ 
بود و سفارش کار ها پشت سرهم از راه می رسید. طوری که مجبور 
می شد بعضی از مشتری ها را رد کند. خودش می گفت: الحمدا... 
خدا روزی ما رو توی این دست ها گذاشته، این هنر، نعمت خداست 

وگرنه ما که کاره ای نیستیم.
اولین بار که دسـت های اوسـتا حبیب دچـار لرزش شـد و کارِ زیر 
دسـتش خراب شـد، زیاد جدی اش نگرفـت. با خـودش فکر کرد 
شـاید از فشـارِ کار باشـد. اسـتغفر اللهی گفـت و چکـش و مُغار را 
کنار گذاشـت. نمی خواسـت فکر های درهـم و برهم بکنـد. هنوز 
دوره میان سـالی بـود و تـا دوران از کار افتادگی و پیـری راه درازی 
بـود، اما وقتـی همـان روز موقـع جابه جا کـردن الوارها دسـتش 
دوباره رعشـه گرفـت و الوار بـر زمین افتـاد، عرق سـردی به تنش 
نشسـت. همچین اتفاقی برایش سـابقه نداشت. اوسـتا حبیب 
بود و دسـت های ورزیده اش. سسـتی و لرزیدن از این دسـت ها 
بعید بـود. آن روز دیگر شـوق کار نداشـت، درِ کارگاه را بسـت و به 
خانـه رفـت. فکـر اینکـه ایـن دسـت ها بخواهنـد از کار بیفتند و 
زمین گیـرش کنند مثل خـوره به وجـودش افتـاده بـود. روزهای 
بعد هـم ایـن اتفـاق چندین بـار تکـرار شـد. دسـت ها، دیگر آن 

دسـت های همیشـگی نبودنـد. هرچـه کار ظریف تر بـود، لرزش 
دسـت ها بیشـتر می شـد. دلِ اوسـتا حبیـب هـم از ایـن ماجرا 
می لرزید. به دسـت هایش نـگاه می کرد و در سـرش هـزار فکر و 
خیـال می گذشـت.  »اگـر ایـن دسـت ها از کار بیفتند چـه خاکی 
بر سـرم بریزم؟« بـا همین فکـر و خیال هـا درِ کارگاهش را بسـت 
و خانه نشـین شـد.دورِ ضریـح مثل همیشـه شـلوغ بود. اوسـتا 
حبیـب بـا حالـی خـراب و چشـم هایی خیـس، دور از جمعیـت 
ایسـتاده بـود. قوت جلـو رفتـن نداشـت. دسـت های زائـران را 
می دید که به سـمت ضریح کشـیده می شـدند و به دسـت های 
خودش فکر می کرد. اشـک می ریخت و زیر لـب زمزمه می کرد:» 

دسـت خالی آمدم، دسـتم بـه دامانت رضا، کـن کرم بر سـائلت، 
جانم بـه قربانت رضـا، آمـدم تا دسـت مـن را از کرامت پـر کنی، 

چشـم من خیره شـده بـر لطف و احسـانت رضـا ...«
دل شکسته اوسـتا حبیـب کـه آرام شـد دسـت هایش هـم آرام 
گرفـت. انـگار جـان تـازه ای گرفتـه بـود. روزی کـه در کارگاهش 
را بـاز کـرد همسـایه ها صلـوات فرسـتادند، اوسـتا حبیـب قبـل 
از اینکـه وارد کارگاه شـود رو بـه حـرم ایسـتاد، دسـت هایش 
را بـر سـینه گذاشـت و زیـر لـب زمزمـه کـرد: »السالم علیـک یا 

الحجـج...« ثامن 
عکس: نازلی عباسی
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جانِ دوباره دست های اوستا حبیب

امام رضا)ع(:

گوارى‌ها  براى قضاى حاجت مومنان و شاد ساختن و دور کردن نا
از آن‌ها‌، حرص بورزید، زیرا که پس از )اداى( واجبات، هیچ کارى نزد 

خداى بزرگ، برتر از خرسند کردن مؤمن نیست.

بحارالأنوار

 

اثری از ایوان لیرا  هنرمند ونزوئلایی

این کارتون یکی از آثار برگزیده جشنواره بین‌المللی کارتون »مهربانی رضوی« است. آثار این 
رویداد متأثر از احادیث و کلام امام رضا)ع( با موضوع مهربانی از سوی هنرمندان مختلف جهان 

خلق شده است.
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 آیینه دلان از تو صفا می گیرند
یادی از مرحوم آیت ا... سید عبدا... فاطمی، خطیب مخلص تبریزی که 2سال پیش در چنین روزی درگذشت

در خنکای صحن عتیق، اوایل 
. پنــج  . . 30، ســید عبــدا دهــه
نه  شــا به  نه  له شا شــش ســا
مهربــان پــدرش میراســماعیل، 
لــوی چشــم نواز  خیــره بــه تلأ
گنبــد امــام رئــوف، از صاحــب 
بــارگاه پرســید. میراســماعیل 
گفــت: مــا امــام هشــتم را بــه 
»امــام ثامــن و امــام ضامــن« 

یــره  . امــا در دا می شناســیم 
دانســته های ســیدعبدا... خردســال نــه ثامــن 
مفهــوم نزدیــک داشــت نــه ضامن. میراســماعیل 
از آن علمــای خوش نــام تبریــز بــود. یــک شــهر، 
پــای خطابه هایــش دو زانــو می نشســت. از 
پیــر و جــوان و نوجــوان همگــی مســئله آموز 
مکتــب اخــاق او بودنــد. ســیدعبدا... عیــن 
پامنبری هــای مشــتاق پرســید: چرا می گوییــم 
ثامــن؟ چــرا ضامن؟ میراســماعیل گفت: امــام 
رضــا)ع( ضامــن آهــوی سرگشــته بیابــان شــده اند 
ــام  ــت ام ــفاعت و ضمان ــه ش ــد ب ــم امی ــا چش و م
. بعــد از کبوترهــا پرســید. از راز  یــم  ثامــن دار
حضــور پرهــای ســفید و پروازهــای کوتاهــی کــه 

همگــی بــه حریــم امــن رضــوی ختم می شــود. 
مشــت های کوچکــش را از ارزن پــر 

می کرد و در دلش با حسرت آهی 
می کشــید و می گفت: خــوش بــه 

حــال کبوترهــا. اینجــا بهشــت روی زمیــن اســت . 
ســیدعبدا... از همــان روزهایــی کــه هنــوز ســواد 
خوانــدن و نوشــتن نداشــت، اذن دخــول را از 
انعــکاس اشــک های پــدر در ورودی حــرم مطهــر 

آموختــه بــود. زیارت نامــه را از رد پــرواز کبوترهــا 
خــط می بُــرد و نمــاز زیــارت را بــه اقامــت پــدرش 
ــودش  ک وج ــا ــب، گِل پ ــن ترتی ــه ای ــد. ب می خوان
نقــش بــه نقــش از کاشــی کاری های حــرم وام 
می گرفــت و پلــه پلــه بــه سمت و ســوی عرفــان و 
اخــاق متمایــل می شــد. جــوری کــه ســی ســال 
زا  گردی میــر از ســال های جوانــی اش بــه شــا
حســن مصطفــوی گذشــت و بــه ایــن ترتیــب 
 بــا واســطه، از محضــر علــم ســیدعلی قاضــی

 مســتفیض شــد. 
آن قــدر در حجره هــای علــوم دینــی و اخــاق و 
عرفــان از منبــر عالمــی بــه مکتــب عارفــی آمــد و 
رفــت تــا از جایــی بــه بعــد، جــا پــای پــدر گذاشــت 
و آن چنــان بــا نفــوذ کلام و خلــوص نیــات در 
میــان عامــه مــردم محبــوب شــد کــه مســتعمان 

ح مفاهیم  سخنرانی هایش، محو بیان و شر
می شــدند جــوری کــه به نــدرت 

وی دســتش نــگاه می کــرد.  کســی بــه ســاعت ر
ســید عبــدا... فاطمی نیــا، بی هیــچ تکلفــی، بــا 
اشــاره ای ســاده، ســمتِ نــور و راســتی را نشــان 
مــی داد. روایــات در دهانــش، قنــد مکــرر بــود. 
ســفارش های دینــی را وصیــت گونــه، مثــل پــدری 
 دل ســوز در واپســین دقایــق حیــات، یــادآوری 

می کرد. 

چیــزی در صدایــش بــود کــه آدم را بی هیــچ 
اراده ای، مشــتاق شــنیدن می کــرد. کراماتــش، 
جســته گریخته بــه روایــت اهالــی ســلوک بــر ســر 
زبان هــا جــاری بــود، امــا خــودش هرگــز چیــزی بــه 
میان نمی آورد و گاه گداری لابه لای سخنرانی ها، 
یــزی کوتــاه و لطیــف، عبــور می کــرد. هــم  گر بــا 
. بهجــت و  . . ا یــت  آ ن  نی چــو ا د ســتا ا ضه  و ر
علامــه جعفــری و محمدتقــی آملــی بــود و مثــل 
تمــام علمــای عامــل، خطابه هایــش محل توجه 
ــمانی  ــالی از آس ــروز دوس ــا ام ــود. ام ــتیاق ب و اش
شــدن مــردی می گــذرد کــه کلامــش راهگشــا بــود 
و صدایــش، آشــنای هــر وجــود آمــاده ای. حــالا 
جــوری شــده حــرم امــام رضــا)ع( کــه مــی روی دلت 
می خواهــد یــک نفــر مثــل مرحــوم فاطمــی از بــاب 
یــک نصیحــت پدرانــه دســت آدم را بگیــرد ببــرد 
مقابــل ایــوان طــا بــا همــان ته لهجــه شــیرین 
ترکــی بگوید: ببیــن ایــن امــام رئــوف اســت، از 
رأفــت ایــن امــام یــک ذره بگیــر و بــرو بیــرون. 
حیــف اســت بیایــی اینجــا بگویــی الســام 
علیــک ایهــا الامــام الرئــوف، بعــد برگــردی 
بداخــاق شــوی. همیــن کــه وارد حــرم امــام 
 رضــا)ع( می شــوی، می فهمــی کــه حضــرت

 رئوف اســت!
 همیــن کــه مشــرف شــدی یقیــن بــدان تــوی 
یزنــد. وقتــی عــرض  کاســه ات چیــزی می ر
ــزی  ــردی، منتظــر آن چی حاجــت و توســل ک
باش که آن ها برایت می ریزند. شاید همان 
ــه هرآنچــه آن هــا  حاجــت خــودت نباشــد. ب
 عنایــت کردنــد بایــد راضــی باشــی کــه یقینــا بــه

 مصلحت توســت...
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